
 هرا سلام الله علیها، راهنمای سعادتوصیت حضرت زفیش منبر؛ 

 ویژه ایام فاطمیه

حضرت زهرا سلام الله علیها در آخرین روزهای عمر مبارک خود در وصیتی به حضرت امیر ع 

اُوصیکَ اَوّلاً انْ تتََزَوَّجَ بَعْدی بِإبْنَةِ اُخْتی اءمامَةَ، فَإ نَّها تَکُونُ لِوُلْدی مثِْلی ، فَإنَّ  فرمودند:

 (92، ح129، ص34)بحارالانوار:جالرِّجالَ لابُدَّ لَهُمْ مِنَ النِّساءِ. 

مامه ازدواج نما، چون که او نسبت به فرزندانم مانند خودم أپس از من با دختر خواهرم ترجمه: 

 .دلسوز و متدیّن است. همانا مردان در هر حال، نیازمند به زن می باشند

عۀ از مبانی جاهلی، جامای قرار داریم که به اسم مدرنیته و پیشرفت، بسیاری امروزه متأسفانه در دوره

شود. در بسیاری از ا فرا گرفته است. معروف تبدیل به منکر شده و منکر، معروف شناخته میما ر

، اما بالعکس. شودشود و یا لااقل در موردش سکوت میها ارتباط نامشروع، نیکو جلوه داده میرسانه

از دست داده یا زنی که شوهر خود  مثلاً  امور حلالی همچون ازدواج مجدد مردی که همسر خود را

شود. این تقبیح بسیاری از موارد از طرف نزدیکان متوفی، مثلا فرزندان را از دست داده، تقبیح می

شود فردی که همسر خود را از دست داده، تا آخر عمر از تنهایی گیرد و موجب میوی، صورت می

 د. رنج ببرد و دچار مشکلات متعدد روحی و حتی جسمی بشو

در روایت شریف فوق، حضرت زهرا س نه تنها دربارۀ ازدواج حضرت امیر ع بعد از شهادت خودشان، 

اند و به ایشان معرفی دهند، بلکه حتی برای ایشان همسری هم انتخاب نمودهتعصبی نشان نمی

بات عصزند. البته این تنمایند. اول زن نظام خلقت، اینچنین تعصبات جاهلی را مهر بطلان میمی

 فقط مخصوص جاهلیت اولی نیست، بلکه در جاهلیت ثانی و مدرن نیز وجود دارد. 

کنند و آن این که مرد، نیاز به ای روانشناختی اشاره میحضرت زهرا س در روایت مذکور به نکته

شود. البته عکس مطلب نیز همسر دارد و بدون همسر دچار خلأهای عمیق روحی و جسمی می

خطاب حضرت در این فرمایش، به یک مرد و لزوم ازدواج اوست؛ لذا به نیاز مردان  جاری است، اما

؛ لذا کلام حضرت در اینجا مفهوم ندارد و کند، وگرنه که زن نیز به مرد نیاز داردبه زنان اشاره می



ارند دخواهند بفرمایند که مرد به زن احتیاج دارد، اما زن به مرد، خیر. هر دو به یکدیگر احتیاج نمی

پوشانند. لذا مردی که همسر خود را از دست و هر دو مکمل هم هستند و خلأهای یکدیگر را می

 داده نیاز به ازدواج دارد و زنی هم که شوهر خود را به هر دلیلی از دست داده همین حکم را دارد.

کُل ِّ شَیْءٍ خَلَقْنَا  وَمِنْ»فرماید: همۀ اشیاء عالم به صورت زوج زوج آفریده شده اند. قرآن کریم می

خداوند همۀ اشیاء را به صورت زوج آفریده است. انسان نیز از  (94)ذاریات/ « زَوْجَیْن  لَعَلَِّکُمْ تَذَکَِّرُونَ

ها طوری آفریده شده اند که نیاز انسان این قاعده مستثنا نیست و به صورت زوج آفریده شده است.

ر جنس این نیازمندی د به یکدیگر دارند و باید مکمل یکدیگر باشند و خلأهای یکدیگر را پر کنند.

شود. دو جنس مذکور، هر کدام نواقصی در وجود خود دارند که به مذکر و مؤنث بیشتر دیده می

و عطوفت و نرمی دارد، اما چون در خود او چنین وسیلۀ دیگری باید کامل شود. مرد نیاز به لطافت 

هایی کمتر است، باید آن را در جنس مخالف بیابد؛ همچنین زن از صلابت و استحکام کمتری ویژگی

کند. همچنین هر دوی آنها نیازمند توجه برخوردار است و آن را در جنس مخالف خود جستجو می

کنند. پس هر کدام از این دو نیازمند یکدیگرند و  و محبت هستند و باید آن را از دیگری دریافت

 باید خلأهای یکدیگر را پر کنند. 

شود که اقتضای نظام خلقت این است که اشیاء باید به وسیلۀ با توجه به توضیحات فوق مشخص می

جنس مخالف خود تکمیل شوند و این، قاعده و قانون طبیعت است؛ پس در زندگی و حیات دنیوی 

لف این قانون طبیعی که خداوند در موجودات قرار داده عمل کرد. اگر مخالفت با این قانون نباید مخا

شوند و هرچه در جوامع، تعداد ها دچار مشکلات متعدد روحی و روانی میصورت گیرد انسان

کنند بیشتر شود، مشکلات جوامع بیشتر و بیشتر خواهد به صورت فردی زندگی میانسانهایی که 

 شد. 

وزه تمدن غرب متأسفانه مخالف این قاعده حرکت کرده و فردگرایی )اندیویدوآلیسم( را به عنوان امر

بینیم که مشکلات یکی از مبانی و محورهای اساسی تمدن خود قرار داده است؛ به همین دلیل می

ود. شروحی و روانی از جمله افسردگی و خودکشی و ... در این جوامع روز به روز بیشتر شده و می

توانند به سعادت برسند و حال آن که آنها تصورشان این این است که به صِرف ایجاد رفاه مادی می



رسد که به قواعد الهی و قوانینی که انسان زمانی به آسایش و آرامش در دنیا و سعادت اخروی می

  خالق هستی در عالم طبیعت قرار داده است عمل کنند.

شود که کفاف زندگی یک نفر را حدی رسیده که خانه هایی ساخته می در دنیای امروز فردگرایی به

بدهد و این خانه ها تبدیل به خوابگاههایی شده که انسان منفرد، شب را در آن بخوابد و فردا مجددا 

 به سراغ کار خود برود و امرار معاشی بکند و همین طور به طور یکنواخت به زندگی خود ادامه دهد.

 

 


